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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

از هنر کوچک تا شکوه بزرگ
استاد محمود فرشچیان احیاگر نگارگری ایرانی و نوآورِ بی بدیل هنر سنتی به جهانِ دیگر شد

خبرسازان

 برگزاری شب آنا آخماتووا 
در خانه هنرمندان

شب‌های‌بخارا،‌در‌ادامه‌برنامه‌های‌فرهنگی‌خود،‌میراث‌
ادبی‌آنا‌آخماتووا،‌شاعر‌برجسته‌روسی‌را‌بررسی‌می‌کند.‌
در‌این‌نشست‌احمد‌پوری،‌روشنک‌آرامش،‌فرزانه‌قوجلو‌
و‌علی‌دهباشی‌سخنرانی‌می‌کنند.‌برنامه‌شب‌آخماتووا‌
امروز‌در‌تالار‌اســتاد‌جلیل‌شــهناز‌خانه‌هنرمندان‌ایران‌
برگزار‌می‌شود.‌نخستین‌مجموعه‌شعر‌آخماتووا‌با‌عنوان‌
»شامگاه«‌در‌سال‌‌۱۹۱۲انتشار‌یافت.‌او‌به‌همراه‌نیکلای‌
گومیلیوف،‌اوسیپ‌ماندلشتام‌و‌گروهی‌از‌همفکران‌خود‌
در‌بنیان‌گذاری‌مکتب‌آکمه‌ایسم‌مشارکت‌داشت.‌از‌دیگر‌
آثار‌شــاخص‌او‌می‌توان‌به‌»تسبیح«‌و‌»فوج‌سپیدبالان«‌
اشاره‌کرد.‌آخماتووا‌سال‌ها‌با‌فشارهای‌سیاسی،‌تنگنای‌
مالی‌و‌محدودیت‌های‌آموزشی‌برای‌فرزندش‌مواجه‌بود‌
و‌پس‌از‌مرگ‌استالین،‌با‌گشایش‌نسبی‌فضای‌فرهنگی،‌
دوباره‌به‌محفل‌شــاعران‌بازگشت‌و‌در‌سال‌‌۱۹۶۴جایزه‌
ادبی‌جامعه‌نویسندگان‌اروپا‌و‌در‌‌۱۹۶۵دکترای‌افتخاری‌

دانشگاه‌آکسفورد‌را‌دریافت‌کرد.

حمایت خانه اپرای بریتانیا از غزه
خانــه‌اپرای‌ســلطنتی‌بریتانیا‌)RBO(‌اعــلام‌کرد‌که‌
تولید‌اپرای‌»توســکا«‌در‌ســال‌‌۲۰۲۶را‌در‌تل‌آویو‌لغو‌
کرده‌اســت.‌این‌تصمیم‌پس‌از‌آن‌گرفته‌شد‌که‌اعضاء‌
از‌این‌ســازمان‌به‌دلیل‌برگزاری‌برنامه‌هایی‌در‌اسرائیل‌
انتقاد‌کردند.‌هفته‌‌گذشــته‌حدود‌‌۲۰۰نفر‌از‌اعضای‌
باله‌و‌اپرای‌ســلطنتی‌بریتانیا‌در‌نامه‌ای‌سرگشــاده‌به‌
مدیــر‌اپرا،‌او‌را‌بــه‌اعمال‌اســتانداردهای‌دوگانه‌متهم‌
کردند‌و‌نوشــتند،‌این‌ســازمان‌پس‌از‌تهاجم‌روسیه‌به‌
اوکراین،‌به‌سرعت‌با‌اوکراین‌ابراز‌همبستگی‌کرد،‌اما‌در‌
مورد‌غزه‌ســکوت‌کرده‌است.‌ماه‌گذشته‌در‌پرده‌آخر،‌
یکی‌از‌اجراهای‌خانه‌اپرای‌ســلطنتی‌بریتانیا‌یکی‌از‌
اجراکنندگان‌پرچم‌فلسطین‌را‌باز‌می‌کند‌که‌با‌برخورد‌
خشونت‌بار‌دست‌اندرکاران‌سالن‌رو‌به‌رو‌شد.‌معترضان‌
در‌نامه‌خود‌نوشته‌اند،‌اپرای‌اسرائیل‌به‌طور‌علنی‌بلیت‌
رایگان‌به‌ســربازان‌ارتش‌دفاعی‌اسرائیل‌»در‌قدردانی‌
از‌کارشــان«‌ارائه‌کرده‌و‌‌RBOنباید‌اجازه‌دهد‌تولید‌و‌
دارایی‌فکری‌اش‌در‌فضایی‌به‌نمایش‌درآید‌که‌نیروهای‌
مســئول‌کشــتار‌روزمره‌‌غیرنظامیان‌در‌غزه‌را‌آشــکارا‌

پاداش‌می‌دهد‌و‌مشروعیت‌می‌بخشد.

تدوین مجدد فیلم آخر نیل رمزی
فیلــم‌»بمیــر،‌عشــق‌مــن«‌)Die,‌My‌Love(‌به‌
کارگردانی‌لین‌رمزی،‌پس‌از‌نمایش‌در‌جشــنواره‌
کن‌‌۲۰۲۵وارد‌مرحله‌تدوین‌مجدد‌شده‌است.‌این‌
وضعیت‌یــادآور‌تجربه‌قبلی‌رمزی،‌یعنی‌فیلم‌»تو‌
هرگز‌واقعاً‌اینجا‌نبودی«‌اســت‌که‌در‌سال‌‌۲۰۱۷
به‌شکل‌دیرهنگام‌به‌کن‌فرستاده‌شد‌و‌حتی‌بدون‌
تیتراژ‌پایانــی‌روی‌پرده‌رفــت،‌بااین‌حال‌نقدهای‌
درخشانی‌از‌جشــنواره‌گرفت.‌برخی‌منتقدان‌از‌
آشفتگی‌روایی‌فیلم‌انتقاد‌کرده‌اند‌و‌به‌همین‌دلیل‌
رمزی‌تصمیم‌گرفته،‌دوبــاره‌به‌اتاق‌تدوین‌برگردد‌
تا‌ســاختار‌و‌لحن‌فیلم‌را‌بازآرایی‌کند.‌داستان‌این‌
فیلم‌درباره‌گریس‌با‌بازی‌جنیفر‌لاورنس‌است‌که‌
پس‌از‌تولد‌فرزندش،‌وارد‌سراشیبی‌روانی‌می‌شود.‌
نیل‌رمزی،‌کارگردان‌اسکاتلندی‌است‌که‌در‌آثارش‌
به‌خوبی‌به‌مسائل‌نوجوانان‌و‌والدین‌آنها‌می‌پردازد‌
و‌بــا‌فیلم‌‌هایی‌ماننــد‌»باید‌دربــاره‌کوین‌صحبت‌
کنیم«‌و‌»شــکارچی‌موش«،‌به‌عنــوان‌کارگردانی‌

صاحب‌سبک‌شناخته‌می‌شود.

فــرهنـــگ
CULTURE

اهــل‌فرنــگ،‌نگارگــری‌ایرانــی‌را‌»Miniature«‌یا‌»هنر‌
کوچک«‌می‌نامیدند،‌گویی‌ایــن‌هنر‌را‌به‌مقامی‌حقیر‌و‌
خرد‌تنزل‌داده‌بودنــد؛‌اما‌قریبِ‌یک‌قرنِ‌پیش،‌مردی‌به‌
دنیــا‌آمد‌که‌بــا‌تبحری‌ویژه‌و‌نگاه‌ژرف‌خــود،‌این‌هنر‌را‌
از‌آن‌سایه‌ســار‌کوچک‌بیرون‌کشــید‌و‌به‌شکوه‌و‌بزرگی‌
اصیل‌اش‌بازگرداند،‌جایگاهی‌والا‌و‌شایســته‌که‌همواره‌
سزاوار‌آن‌بود.‌»محمود‌فرشــچیان«‌امروز‌به‌جهانِ‌دیگر‌
شــد‌که‌سرنوشــتِ‌محتومِ‌هر‌آدمی‌همین‌اســت‌و‌مرگ‌
تنهــا‌عدالتِ‌جهان‌اســت‌بر‌همه‌ی‌آدمیان‌از‌شــاه‌و‌گدا‌
و‌هنرمنــد‌و‌ســفله؛‌امــا‌آن‌چــه‌آدمیان‌در‌طــولِ‌زندگی‌
خویش‌برجــای‌می‌گذارند،‌گاه‌برای‌همیشــه‌می‌ماند‌و‌
گاه‌آدمــی‌چونان‌می‌رود‌که‌انــگار‌هیچ‌گاه‌در‌این‌جهان‌
نزیســته‌است.‌در‌این‌وانفســا‌اما‌بی‌تردید،‌فرشچیان‌راه‌
ســنت‌دیرین‌نگارگری‌را‌اســتوارانه‌پــی‌گرفت‌و‌همچون‌
خوشنویســانی‌که‌به‌غنای‌میراث‌خط‌فارســی‌افزودند،‌

به‌ذخیره‌ی‌گران‌بهای‌هنر‌ایرانی،‌بارِ‌افزون‌تری‌بخشید.
نوآوری‌های‌استاد‌فرشچیان،‌برخاسته‌از‌عمق‌شناخت‌او‌
نســبت‌به‌ریشه‌ها‌و‌رمز‌و‌راز‌هنر‌نگارگری،‌نه‌تنها‌دنباله‌روی‌
صرف‌ســنت‌نبود؛‌بلکه‌اســتغنایی‌بر‌آن‌بود؛‌استغنایی‌که‌
به‌معنای‌بی‌نیازی‌از‌تقلید‌و‌بازتولید‌صرف‌شیوه‌های‌پیشین‌
و‌در‌عین‌حال‌احترام‌به‌آنها‌بود.‌او‌با‌خلق‌ترکیب‌بندی‌های‌
تازه‌و‌گسترده‌تر،‌پرداخت‌هایی‌ظریف‌و‌معاصر‌و‌به‌کارگیری‌
رنگ‌هایی‌درخشــان‌و‌موج‌دار،‌به‌این‌هنر‌روحی‌نو‌بخشید‌
و‌آن‌را‌از‌قالــب‌محــدود‌»خُــرد«‌و‌»کوچــک«‌رها‌کــرد‌و‌به‌

»بزرگی«‌ای‌که‌شایسته‌اش‌بود،‌رساند.
بدین‌ترتیــب‌فرشــچیان‌توانســت‌هنر‌نگارگــری‌را‌از‌
حاشــیه‌بــه‌متن‌فرهنــگ‌و‌هنر‌ایــران‌بازگردانــد‌و‌آن‌را‌
به‌عنوان‌هنری‌مســتقل،‌تمام‌عیار‌و‌زنــده‌که‌می‌تواند‌با‌
زبان‌امروزی‌سخن‌بگوید‌و‌مخاطب‌جهانی‌بیابد،‌معرفی‌
کند.‌این‌هنر‌اکنون‌دیگر‌نه‌تنها‌جلوه‌ای‌از‌تصویرســازی‌
ظریف‌و‌دقیق‌نیســت،‌بلکه‌بیانگر‌جهان‌بینی،‌فلسفه‌و‌
روح‌هنر‌ایرانی‌در‌قرن‌معاصر‌اســت؛‌هنری‌که‌در‌آن‌هر‌
خط،‌هر‌نقش‌و‌هر‌رنگ،‌سخن‌از‌اصالت‌و‌بداعت‌به‌زبان‌

تصویری‌خود‌دارد.
استاد‌فرشــچیان‌درواقع‌میراث‌دار‌پیام‌های‌فرهنگی‌

و‌معنوی‌عمیقی‌اســت‌که‌در‌بطن‌نگارگری‌ایرانی‌نهفته‌‌
مانــده‌بــود.‌او‌با‌حفــظ‌این‌پیام‌هــا‌و‌در‌کنار‌آن،‌بســط‌
خلاقیت‌های‌فــردی،‌هنر‌ایرانی‌را‌به‌مرحلــه‌ای‌از‌بلوغ‌
رســاند‌که‌توانســت‌در‌عرصــه‌هنرهای‌جهانــی‌به‌دیده‌
احترام‌و‌تحســین‌نگریســته‌شــود.‌خــودش‌می‌گفت:‌
»همیشه‌وقتی‌پشت‌میز‌کارم‌می‌نشینم‌احساس‌می‌کنم‌
یک‌جوان‌نقاش‌۵۰-‌۴۰ســاله‌و‌مشــتاق‌هستم.‌گاهی‌
بی‌وقفه‌تا‌ســه‌بعد‌از‌نیمه‌شب‌کار‌می‌کنم.‌می‌توانم‌ادعا‌
کنم‌من‌همیشــه‌در‌خود‌»حال«‌هستم.‌حال‌خاصی‌که‌

هنرمند‌را‌به‌آفرینش‌دچار‌می‌کند.«‌
او‌از‌همــان‌ســنینِ‌کودکــی،‌کارِ‌هنر‌را‌آغــاز‌کرد‌و‌با‌
نگاهی‌نوآورانه،‌نقاشی‌سنتی‌ایرانی‌را‌به‌سطحی‌فراتر‌بُرد‌
و‌آثاری‌خلق‌کرد‌که‌به‌واسطه‌ی‌ترکیب‌عناصر‌کلاسیک‌و‌
تکنیک‌های‌مدرن‌و‌ارتباط‌عمیق‌با‌ادبیات،‌شعر‌و‌دین،‌
جایــگاه‌ویژه‌ای‌در‌هنر‌ایران‌و‌جهان‌یافتند‌و‌برای‌همین‌
اســت‌که‌فرشــچیان‌را‌جدای‌از‌یک‌هنرمندِ‌برجســته،‌
به‌عنوان‌یکی‌از‌بزرگ‌ترین‌احیاگران‌هنر‌نگارگری‌ایرانی،‌
مربی،‌مبدع‌و‌مدافع‌اصلی‌نگارگری‌می‌دانند‌که‌توانست‌
این‌هنر‌را‌از‌خطر‌فراموشــی‌نجات‌دهــد‌و‌آن‌را‌به‌عنوان‌

هنری‌زنده‌و‌پویا‌در‌جهان‌معاصر‌معرفی‌کند.

در‌میان‌هنرمندان‌برجســته‌ایرانی،‌کمتر‌کســی‌است‌که‌نام‌اش‌به‌
اندازه‌محمود‌فرشچیان‌با‌هنر‌نگارگری‌ایرانی‌گره‌خورده‌باشد.‌استاد‌
فرشچیان،‌هنرمند‌و‌مینیاتوریستی‌که‌نه‌فقط‌در‌ایران‌بلکه‌در‌جهان‌
شناخته‌شده‌است،‌با‌ترکیب‌استادانه‌سنت‌و‌نوآوری،‌یکی‌از‌آخرین‌
بازماندگان‌مکتب‌بزرگ‌نگارگری‌ایران‌به‌شمار‌می‌رود.‌خبر‌درگذشت‌
ایشان‌که‌به‌تازگی‌منتشر‌شده‌است،‌جامعه‌هنری‌ایران‌و‌دوستداران‌
هنــر‌را‌در‌اندوهــی‌عمیق‌فرو‌بــرد.‌در‌این‌مقاله‌تــلاش‌می‌کنیم‌به‌
زندگی،‌آثار،‌سبک‌هنری‌و‌تأثیرات‌گسترده‌این‌استاد‌بزرگ‌بپردازیم.‌
محمود‌فرشــچیان‌در‌چهــارم‌بهمن‌ماه‌‌۱۳۰۸در‌اصفهان،‌شــهری‌
که‌به‌مهد‌هنر‌و‌فرهنگ‌ایران‌مشــهور‌اســت،‌چشم‌به‌جهان‌گشود.‌
اصفهان‌با‌تاریخ‌کهن‌و‌معماری‌باشــکوه،‌بســتر‌پرورش‌بســیاری‌از‌
هنرمندان‌نامی‌ایران‌بوده‌اســت.‌پدر‌فرشــچیان،‌حــاج‌غلامرضا،‌
تاجر‌فرش‌بود‌و‌همین‌محیط‌فرهنگی‌و‌هنری‌خانواده،‌زمینه‌ســاز‌
شــکل‌گیری‌علاقه‌محمود‌به‌هنر‌شــد.‌او‌از‌کودکی‌مجذوب‌رنگ‌ها‌
و‌نقش‌های‌قالی‌های‌ایرانی‌بــود‌که‌در‌خانه‌و‌بازار‌اصفهان‌می‌دید.‌
فرشچیان‌تحصیلات‌خود‌را‌در‌هنرستان‌هنرهای‌زیبای‌اصفهان‌آغاز‌

کرد.‌اســتادان‌بزرگی‌مانند‌عیســی‌بهادری،‌راهنمای‌او‌در‌فراگیری‌
فنون‌نگارگری‌و‌تذهیب‌بودند.‌علاقه‌شدید‌به‌مطالعه‌آثار‌قدما‌مانند‌
کمال‌الدیــن‌بهزاد‌و‌رضا‌عباســی،‌او‌را‌به‌دنیایــی‌ژرف‌از‌هنر‌ایرانی‌
برد‌کــه‌روح‌و‌معنویت‌در‌آن‌موج‌می‌زد.‌در‌دهه‌۱۳۳۰،‌فرشــچیان‌
بــه‌تهران‌آمد‌و‌در‌اداره‌هنرهای‌زیبا‌مشــغول‌به‌کار‌شــد.‌فعالیت‌در‌
این‌نهاد،‌فرصتی‌برای‌آشــنایی‌با‌اســاتید‌دیگر‌و‌گسترش‌افق‌های‌
هنری‌او‌بود.‌همچنین،‌در‌مرمت‌آثار‌کهن‌نیز‌مشــارکت‌داشــت‌که‌
این‌تجربه،‌آشــنایی‌عمیق‌تری‌با‌تکنیک‌ها‌و‌مــواد‌هنری‌برایش‌به‌
ارمغان‌آورد.‌اما‌شاخص‌ترین‌ویژگی‌فرشچیان،‌جسارت‌در‌شکستن‌
قواعد‌ســنتی‌نگارگری‌بود.‌او‌با‌تلفیق‌شــیوه‌های‌کلاسیک‌ایرانی‌و‌
تکنیک‌های‌مدرن‌غربی‌مانند‌پرسپکتیو،‌حجم‌پردازی‌و‌نورپردازی،‌
زبان‌بصری‌تازه‌ای‌را‌بنیان‌نهاد‌که‌در‌عین‌احترام‌به‌ســنت،‌نوآوری‌
در‌آن‌مــوج‌می‌زد.‌ســبک‌فرشــچیان‌متمایز‌و‌درخشــان‌اســت.‌او‌
خطوط‌را‌همچون‌امواج‌ســیال‌و‌روان‌بــه‌حرکت‌درمی‌آورد‌و‌رنگ‌ها‌
را‌بــا‌دقتی‌اعجاب‌انگیز‌ترکیب‌می‌کند.‌طیف‌رنگی‌آثار‌او‌از‌آبی‌های‌
فیروزه‌ای‌و‌زمــردی‌تا‌طلایی‌و‌قرمز‌لاکی،‌جذابیت‌و‌حیات‌خاصی‌
به‌آثار‌می‌بخشــد.‌در‌آثارش،‌اســتفاده‌هوشمندانه‌از‌فضای‌مثبت‌و‌
منفی،‌ترکیب‌بندی‌را‌متعادل‌و‌چشــم‌نواز‌کرده‌است.‌ازسوی‌دیگر،‌
موضوعات‌آثار‌فرشــچیان‌اغلب‌برگرفته‌از‌متون‌دینی،‌اشعار‌عرفانی‌
و‌داســتان‌های‌اســطوره‌ای‌ایرانی‌اســت.‌این‌موضوعات‌در‌آثارش‌
جلوه‌ای‌شاعرانه،‌معنوی‌و‌تأمل‌برانگیز‌پیدا‌کرده‌اند.‌تابلوهایی‌مانند‌

»عصر‌عاشورا«‌یکی‌از‌شاهکارهای‌اوست‌که‌روایتی‌تصویری‌از‌واقعه‌
کربلا‌ارائه‌می‌دهد.‌در‌این‌اثر،‌به‌جای‌تمرکز‌بر‌صحنه‌های‌خونین،‌بر‌
احساسات‌سوگ‌و‌اندوه‌حیوانات‌و‌فضای‌آسمانی‌تأکید‌شده‌است.‌
»ضامــن‌آهو«‌اثر‌دیگری‌اســت‌که‌با‌رنگ‌های‌گــرم‌و‌خطوط‌روان،‌
مهربانی‌و‌کرامت‌امام‌رضا‌)ع(‌را‌به‌تصویر‌می‌کشــد.‌»شــمع‌جمع«‌
نماد‌وحدت‌و‌همدلی‌است‌که‌با‌حرکات‌هماهنگ‌فیگورها‌به‌نمایش‌
درآمده‌و‌»پنجمین‌روز‌آفرینش«‌تلفیقی‌از‌اســطوره،‌عرفان‌و‌تخیل‌
شاعرانه‌با‌معماری‌پیچیده‌بصری‌است.‌فرشچیان‌با‌آثار‌خود‌توانست‌
هنر‌نگارگــری‌را‌از‌حالت‌کهن‌الگو‌و‌صرفاً‌تاریخی‌خارج‌کرده‌و‌آن‌را‌
به‌جریــان‌زنده‌هنر‌معاصر‌ایران‌تبدیل‌کنــد.‌او‌نه‌تنها‌هنرمند‌بلکه‌
ســفیر‌فرهنگی‌ایران‌در‌جهان‌بود.‌آثــارش‌در‌موزه‌های‌بزرگ‌جهان‌
مانند‌لــوور،‌متروپولیتن‌و‌هنرهای‌معاصر‌تهران‌به‌نمایش‌گذاشــته‌
شــده‌و‌توجه‌بســیاری‌از‌منتقدان‌و‌هنرشناسان‌را‌جلب‌کرده‌است.‌
در‌کنار‌فعالیت‌های‌هنری،‌فرشچیان‌سال‌ها‌به‌آموزش‌هنر‌پرداخت‌
و‌شــاگردان‌بســیاری‌را‌پرورش‌داد.‌رویکــرد‌او‌در‌آمــوزش،‌فراتر‌از‌
تکنیک‌هــای‌نگارگری‌بود‌و‌به‌پــرورش‌نگاه‌هنری‌و‌درک‌عمیق‌هنر‌
توجه‌داشت.‌گفته‌بود:‌»اثر‌هنری‌باید‌از‌دل‌برآید‌تا‌بر‌دل‌بنشیند.«‌
این‌فلســفه‌در‌آثارش‌نیز‌مشهود‌اســت.‌نگاه‌دقیق‌به‌آثار‌فرشچیان‌
نشــان‌می‌دهد‌که‌او‌با‌مهارت،‌تکنیک‌هــای‌غربی‌را‌در‌خدمت‌هنر‌
ســنتی‌ایرانی‌گرفت.‌بهره‌گیری‌از‌پرسپکتیو‌چندگانه،‌کنترل‌دقیق‌
نور‌و‌سایه،‌و‌شــناخت‌عمیق‌آناتومی،‌به‌آثاری‌منجر‌شد‌که‌هم‌زیبا‌

سفیر بی بدیل رنگ و خیال در فرهنگ ایرانی
پژوهشگر حوزه مطالعات هنر

حسین نوروزی

روزنامه نگار موسیقی
سما بابایی

آثار فرشچیان 
ترکیبی از خطوط 

نرم، روان و پیوسته 
با ترکیب بندی هایی 

دقیق و پر از 
پیچیدگی هایِ 

هندسیِ دایره وار 
بود. در تمام 

طرح هایش بر 
منحنی ها و مدور 

بودن تأکید داشت 
که از نظرش: 

»زندگی در حال 
چرخش و گردش 

است و تمام هستی 
در حال حرکت 

بر سیری دایره وار 
است

یادنامه 
هنر
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